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که می‌گفتن این بود؟

هجرت، سفر یا مهاجرت همیشـــه موضوع جذابی برای 

بیان داستان یا ســـاختن فیلم بوده است و همچنان این 

قصه جذاب است و مخاطب دارد. سینمای جهان باوجود 

جنگ‌های جهانی اول و دوم و مشـــکلات ناشی از آنها اما 

کمتر به این موضوع می‌پرداخت. بعدها باوجود افزایش شمار مهاجران، ساخته‌های کارگردانان درباره این 

موضوع هم بیشتر شد. »مهاجر« چاپلین در سال 1917 و »ترمینال« اسپیلبرگ در سال 2004 دو نمونه 

مهم از این رویکرد هستند و در سینمای ایران هم کم‌وبیش همین روند بوده است. با توجه به تعریف جامع 

مهاجرت، سفر از روستا به شهر هم نوعی مهاجرت محسوب می‌شود و فیلم‌هایی که کاراکترهای اصلی آن 

به امیدی از روستا به شهر می‌آمدند، در سینمای قبل از انقلاب کم نبودند. »پرستوها به لانه برمی‌گردند« 

ساخته مجید محسنی یکی از این نمونه‌هاست. یکی‌دو نمونه از سری فیلم‌های صمد هم چنین خصوصیاتی 

داشتند و اولین سری فیلم‌های فردین و بهروز وثوقی هم اشاره‌هایی به این معضل می‌کردند. »آقای هالو«ی 

داریوش مهرجویی را می‌توان مهم‌ترین فیلم پیش از انقلاب با موضوع مهاجرت دانست. شخصیت اصلی 

فیلم با بازی علی نصیریان برای ازدواج از شهرستان به تهران می‌آید و چمدان و اموالش را از دست می‌دهد 

و با یک شکست عشقی بزرگ به زادگاهش برمی‌گردد. آقای هالو را می‌توان نماد چنین فیلم‌هایی دانست. 

البته تعدادی فیلم هم پیش از انقلاب با موضوع ســـفر به آمریکا یا اروپا ســـاخته شد که در آنها یک ایرانی 

اسیر خلافکارهای آنجا می‌شود و آنچه را با خود برده، از دست می‌دهد و دست‌ازپا درازتر به ایران برمی‌گردد. 

»یک اصفهانی در نیویورک« از همین دست فیلم‌هاست. پس از انقلاب اما مساله مهاجرت در سینمای ایران 

تغییر کرد. در هر دهه به فراخور سیاست‌های آن دهه فیلم‌های مختلفی ساخته می‌شدند. برخی معتقد 

بودند مهاجرت به‌هر شکلی خیانت به وطن است و مذموم. این نگاه در دوران جنگ بیشتر وجود داشت.  

گروهی دیگر اما مهاجرت را امری قبیح نمی‌دانستند و زاویه ورود به این مساله را اولویت اصلی می‌شمردند. 

در ســـینما هم این دو نگاه وجود داشـــت؛ برخی از مدیران سینمایی یا سیاسی هم در دهه 60 و 70 این دو 

نگاه را داشتند و تاثیرات‌شان را بر تولیدات زمان خود گذاشتند. گروه دوم که می‌گفتند مهاجرت بالذات 

مذموم نیست، اما به‌دلیل پیوندش با سینما بار معنایی پیدا می‌کند و باید مراقبش بود، آثاری را ساختند و 

حمایت کردند که بیشتر درباره مساله کار در خارج از کشور بود. مهاجرت در این نگاه دیگر وطن‌فروشی 

نبود، بلکه تلاشی بود برای ارتزاق خود و خانواده. در این میان نگاهی وجود داشت و همچنان دارد که مبدا 

را )هرجا باشـــد( جهنم می‌دانند و مقصد را بهشت. البته ساخته شدن چندین فیلم ایرانی شبیه »مینای 

شهر خاموش« این فرمول را هم باطل کرد. وقتی کسی از غرب به ایران بیاید، دیگر مقصد بهشت نیست. 

در بهترین حالت از جهنم به جهنم آمده است و نه جایزه‌ای خواهد گرفت و نه دیده می‌شود.  

هر دهه یک بهانه
اگر در دهه60 و در بحبوحه جنگ، بیشـــترین سهم مهاجرت‌ها نصیب 

ژاپن و آمریکا می‌شـــد و دلیلش هم یافتن کار و ارتقای سطح مالی بود، 

اما دهه70 حکایتش تفاوت داشـــت. اگر در دهه60 به آنها که از ایران 

می‌رفتند، برچســـب ترسو یا پول‌دوست می‌زدند، اما در دهه70 دلایلی 

مانند برخورداری از آزادی بیشتر، ادامه تحصیل، تغییر آب‌وهوا و عرضه 

اســـتعدادهای فردی هم اضافه شدند و کشورهای دیگری هم به کمک 

ژاپن و آمریکا آمدند. پای اروپا هم وســـط آمد و تنوع مقاصد بیشتر شد. 

فیلم »دیدار در اســـتانبول« ساخته افشین شرکت یکی از مثال‌های این 

دو نگاه اســـت. شخصیت اصلی این فیلم از شرایط جنگی به ترکیه فرار 

می‌کند و سختی‌های زیادی متحمل می‌شود.  این نگاه تلخ مطلق از نگاه 

مدیران به مهاجرت بلند شده بود و فرد مهاجرت‌کننده باید تمام سختی‌ها 

را می‌دید و زجرهای عالم را می‌کشـــید تا بیننده فیلم، خیال مهاجرت را 

از سرش خارج کند و در وطنش بماند. ترکیه چندسال بعد در مهم‌ترین 

فیلم پس از انقلاب با موضوع مهاجرت باز هم میزبان شـــد؛ فیلمی که با 

تنگ‌نظری چندسالی توقیف بود و کمتر کسی متوجه پیام اصلی آن شد. 

در دهه80 باز هم مفهوم مهاجرت تغییر کرد و به یک روش مقابله یا اعتراض 

تبدیل شـــد؛ مقابله با یک جریان سنتی فرهنگی و سیاسی. در این دهه 

فیلم‌هایی ســـاخته شدند که دلایل رفتن را توجیه یا تئوریزه می‌کردند و 

سعی داشتند کمتر نتیجه‌گیری کنند. »جدایی نادر از سیمین« سمبل و 

موفق‌ترین فیلم در این حوزه است. دهه90 اما زمین بازی تغییر کرد. پای 

مهاجرت به فیلم‌های کمدی باز شد و اتفاقا پرفروش هم شدند. خیانت، 

سوءتفاهم و شکست درنهایت مهاجرت سوژه‌های اصلی این فیلم‌ها بودند. 

»مصادره« و »کلمبوس« از این دست فیلم‌ها هستند. 

دیدار در استانبول 

یکی از اولین فیلم‌ها با موضوع مهاجرت در ســـینمای ایران در سال70 

ساخته شـــد. کارگردان جوانی به نام افشین شرکت فیلمی با بازی رویا 

نونهالی و رویگری ســـاخت. علی بـــا بازی رضا رویگری در میانه جنگ و 

ســـختی‌هایش زن و بچه‌اش را رها می‌کند و روانه ترکیه می‌شود. با تمام 

شـــدن جنگ هم علی به ایران برنمی‌گردد. او در ترکیه به‌سمت کارهای 

خلاف کشـــیده شده است و قصد خودکشـــی دارد که توسط همسرش 

نجات پیدا می‌کند. نگاه اغراق‌شـــده به خارج از ایران و تلاش برای ارائه 

تصویـــری کاملا منفی از یک مهاجر، باعث شـــد این فیلم نتواند چه در 

گیشـــه و چه در چشم منتقدان دیده شود، اما ساخت این فیلم شروعی 

بود برای ورود به عرصه فیلمســـازی مشـــترک با کشورهای دیگر. ترکیه 

پیش از انقلاب هم شـــریک سینمایی ایران محسوب می‌شد و این فیلم 

آغاز یک همکاری دوباره بود. 

مرد آفتابی

ترکیب جبلی و عبدی در تلویزیون جواب داده بود و همایون اســـعدیان 

برای ســـاخت فیلمش درباره کارکردن ایرانیان در ژاپن سراغ این دو نفر 

و فاطمـــه معتمدآریـــا آمد. »مرد آفتابی« که در زمان اکران )ســـال 74( 

موردتوجه مخاطبان زیادی قرار گرفت، داستان دو دوست به نام‌های اکبر 

و حمید )با بازی اکبر عبدی و حمید جبلی( بود که در یک مغازه عکاسی 

کار می‌کنند و پس از مرگ صاحب مغازه، از فروخته شـــدن مغازه توسط 

همسر مالک هراس دارند. هرکدام از این دو نفر برای به‌دست آوردن پول 

بیشـــتر و خرید مغازه عکاسی راهی ژاپن شده و در آن کشور مشغول کار 

در یک رستوران می‌شوند. 

اســـعدیان در این فیلم دلیل ســـاده و پیش‌پاافتاده‌ای را برای مهاجرت 

به‌تصویر کشیده و این روشی بود برای نقد و تقبیح مهاجرت در دهه70. 

در این فیلم تصویری که از ژاپن نشـــان داده شـــد، بیشتر در تلاش برای 

پررنگ کردن غربت ایرانیان بود و تفرعن چشم بادامی‌ها. این فیلم روی 

سکه دیگری بود که آن‌طرفش »آدم برفی« بود که یک سال قبلش ساخته 

شده بود. مهاجرت در »مرد آفتابی« از روی تفنن و چشم‌وهمچشمی است 

و نه از روی نیاز واقعی مالی. 

آدم برفی

داود میرباقری متفاوت‌ترین فیلمش را در شـــرایطی ســـاخت که هنوز 

40سالش نشده بود. جنجالی، پرفروش و جذاب؛ اینها لقب‌هایی است 

که می‌توان به »آدم برفی« او داد. فیلمی که در سال 73 ساخته شد و 

ســـه سال بعد و با روی کار آمدن دولت اصلاحات به اکران درآمد و در 

زمان اکرانش حاشـــیه‌هایی هم از طرف فردی که سال‌ها بعد خودش 

کارگردان شـــد، برایش به‌وجود آمد. برخی معتقدند اگر بخواهیم یک 

فیلم را به‌عنوان نماد سینمای مهاجرت پس از انقلاب بدانیم، آدم برفی 

است؛ داستان مردی به‌نام عباس خاکپور با بازی اکبر عبدی که برای 

گرفتن ویزای آمریکا به چهره‌های مختلف بدل می‌شـــود و درنهایت به 

ترکیه می‌رود و زن‌پوش می‌شود. در کنار عباس خاکپور، کاراکتری به‌نام 

دنیا با بازی آزیتا حاجیان حضور دارد که در ترکیه است و نمی‌تواند به 

ایران بیاید؛ دو داســـتان موازی که همزمان می‌خواست عزت ایرانی را 

حفظ کند و تلنگری هم به مســـئولان وقت یا بعدی بزند. میرباقری در 

گفت‌وگویی با معززی‌نیا درباره انگیزه ســـاخت آدم برفی گفته اســـت: 

»دغدغه مـــن این بود که ما انقلابی کرده‌ایـــم و آرمان‌هایی داریم که 

اصل و اساســـش مبارزه با استکبار اســـت. اینها را قبول داریم یا نه؟ 

نســـل ما به این آرمان‌ها اعتقاد داشت. حالا آدم‌هایی پیدا شده‌اند که 

می‌خواهند بروند و به همین اســـتکبار پناهنده شوند. من می‌خواستم 

احساســـم را درباره این آدم‌ها به‌شکل دراماتیک نشان بدهم و در عالم 

طنز، دغدغه‌ای را که به آن اعتقاد داشـــتم، بیان کنم. انگیزه ساخت 

آدم برفی این بود.« 

نکتـــه جالب و عجیب درباره آدم برفی این اســـت کـــه در زمان معاونت 

عزت‌الله ضرغامی این فیلم توقیف شـــد و چند سال بعد در زمان ریاست 

او بر صداوســـیما از تلویزیون پخش شـــد! پیام اصلی و مهم این فیلم که 

بعدها همه پیش‌بینی‌هایش هم محقق شـــد، پشـــت لباس زنانه عبدی 

ماند. میرباقری در این فیلم هشدارهایی داد که کسی جدی‌اش نگرفت 

و این داستان هنوز هم ادامه دارد. 

آواز قو

این فیلم راوی حکایت افرادی است که به‌خاطر محدودیت‌های اجتماعی 

غلطی که توسط خانواده‌ها به‌وجود می‌آید، مهاجرت را به‌عنوان راه‌حل 

و فرار از وضعیت‌شان انتخاب می‌کنند. این فیلم یکی از نمادهای تغییر 

دلایل مهاجرت در اواخر دهه70 است. پیمان فدایی با بازی بهرام رادان 

با وجود ناراحتی از اصرار پدرش برای فرســـتادن او به خارج از کشور در 

نهایت و به‌طرز عجیبی در مرز ایران و ترکیه به قتل می‌رســـد و جسدش 

به داخل خاک ایران کشیده می‌شود. این اثر سعید اسدی حاوی نکات 

سیاســـی هم بود. اینجا دیگر دغدغه مهاجر فیلم، وضع مالی و اشتغال 

نیست. او دنبال اصلاح وضعیت خود است. سطح رفاه زندگی‌اش بالاست 

و دلواپسی نان ندارد، اما چیزهایی بیشتر از نان می‌خواهد. اینجاست که 

مقصد مهاجر تبدیل به بهشت می‌شود و مسافر هرطور شده می‌خواهد 

از جهنم مبدا فرار کند. 

ارتفاع پست
ابراهیم حاتمی‌کیا این‌بار ســـراغ حاشیه‌ها و عوارض جنگ رفته است. 

»ارتفاع پســـت« که توســـط اصغر فرهادی نوشته شده، داستان واقعی 

جاســـم اســـت که به عشـــق مهاجرت و رویای کار و زندگی لاکچری، 

همســـر باردار، خانواده و اقوام خود را سوار هواپیمایی می‌کند که قصد 

ربودن آن و ســـفر به یکی از کشـــورهای خلیج‌فارس را دارد و در همین 

راه حوادثی برای خود و اطرافیانش رقم می‌خورد. جاســـم برای رویایش 

زندگـــی خودش و عزیزترین اقوامش را هم به‌خطر می‌اندازد. در ارتفاع 

پســـت تصویر واضح و کاملی از مقصد بهشـــتی نمی‌بینیم، اما ظاهرا 

تلخی‌های جهنم آن‌قدر زیاد اســـت که جاسم به فکر یک سفر انتحاری 

می‌افتـــد. حاتمی‌کیا در این فیلم هرقدر که در جزئیات موفق بوده، اما 

در انتقال پیام چند قدم از میرباقری در آدم برفی عقب‌تر است و حرف 

تازه‌ای نمی‌زند. فقط مخاطب اطلاعات بیشتری از شخصیت و زندگی 

مهاجران به‌دست می‌آورد. 

بوتیک

حمید نعمت‌الله در اولین اثرش فیلمی را ساخت که به مسائل جوانان ازجمله 

مهاجرت می‌پرداخت. این فیلم در اوایل دهه80 شاید قطعه‌ای از پازلی بود 

که توسط آواز قو شروع شده بود. گلشیفته فراهانی )اتی( سهم خودش از 

اجاره‌خانه مشترک با دوســـتانش را نپرداخته و این مبلغ را از جهانگیر )با 

بـــازی محمدرضا گلزار( می‌گیرد و به‌جای پرداخت بدهی به خارج می‌رود 

تا به رویای خوانندگی‌اش برســـد. هرکدام از شخصیت‌هایی که در بوتیک 

نشـــان داده می‌شوند، نماینده قشـــر خاصی از جوانان هستند، اما اتی 

به‌دلیل وجود جهنمی که در آن زندگی می‌کند، راهی بهشتی می‌شود که 

ماشین گرانقیمت دارد و آب‌پرتقال دارد و عینک دودی. بوتیک به‌مراتب از 

آواز قو تلخ‌تر است و باید گفت یکی از تلخ‌ترین آثار سینمای بعد از انقلاب. 

ســـفر دختران ایرانی به خارج از کشور برای ساختن رویاهایشان از اواسط 

دهه70 آغاز و خبرش همه‌جا پخش شده بود. بوتیک این زنگ خطر را برای 

مسئولان کشور هرچند دیر به‌صدا درآورد و خانواده‌ها را تلنگری زد که مواظب 

دختران‌شان باشند که گرفتار سراب بهشت آن‌ور آب نشوند. جوانان بوتیک 

هرکدام رویایی داشتند، اما کسی که شاید فرجام بدتری داشت، اتی بود.  

کرونا و مرغ همسایه
پخش فیلم‌های سرقت از فروشگاه‌ها یا دزدیدن دستمال‌های کاغذی و 

حتی خریدن اسلحه برای روز مبادا شاید تصاویری را نشان داد که پیش 

از این ســـعی می‌شد در رسانه‌های بزرگ جهان مخفی بماند یا سانسور 

شود. حرف اصلی این گزارش این نیست که بگوید مقصد جهنم است و 

مبدا بهشـــت؛ صحبت از ارائه‌ندادن تصویر صادقانه و نزدیک‌به حقیقت 

به مردم کشـــورهای دیگر است. کرونا نشان داد که کشورهای غربی هم 

می‌توانند کمبود داشـــته باشند یا اصلا اشتباه کنند یا حتی کاری را ما 

بهتر از آنها انجام بدهیم. ساختن یک قدیس از وضعیت کشورهای دیگر 

و یک گناهکار یا جانی از ســـرزمین خودمان راه چاره نیســـت. اگر خبر 

گورهای دســـته‌جمعی برای ایران بود، رسانه‌های جهان چه واکنشی به 

آن داشـــتند؟ یا خبر کشیدن اســـلحه به روی یکدیگر؟ اینکه چقدر بعد 

از کرونا شـــرایط عادی شود، معلوم نیست، اما باید منتظر ماند و دید که 

این ویروس چینی چقدر در تغییر نگاه مردم کشورها موثر بوده است. 

جدا�یی نادر از سیمین

این‌بار هم اصغر فرهادی سراغ مهاجرت رفته، اما فرقش با ارتفاع پست، در 

کارگردانی و بستر داستان است. فرهادی از روی هوا به زمین آمده است. 

این‌بار صریح‌تر از قبل حق را به ســـیمین )با بازی لیلا حاتمی( می‌دهد و 

کســـی او را بازخواســـت نمی‌کند که چرا می‌رود و کنار همسر و دخترش 

نمی‌ماند. نسبت این فیلم با مهاجرت با نسبت دیگر فیلم‌ها متفاوت است؛ 

سیاست دلیل اصلی است و اوضاع اجتماعی مزید بر آن. مشکلات فردی 

به‌دلیل شـــرایط جامعه است و ســـیمین برای ساختن آینده خود و بیشتر 

فرزندش می‌خواهد از ایران برود. سیمین از خانه‌ای می‌رود که منتظر است 

یک نفر به او بگوید نرو و بمان، این درحالی است که سیمین اساسا با ماندن 

و وضعیت فعلی‌اش مشکل دارد. ماندنش دلخوشی یا بهانه می‌خواهد، اما 

موقع رفتن از خانه حتی نوار کاست شجریان را هم با خودش می‌برد. صدایی 

که دوست دارد را هم با خودش از خانه‌اش می‌برد. تفاوت میزان استقبال 

داخلی و خارجی از این فیلم نســـبت‌به »مینای شهر خاموش« امیرشهاب 

رضویان جدا از کیفیت فیلم، مضمون آن است. اگر کسی از اروپا یا آمریکا 

برای کشـــف گذشته یا تاریخش به ایران بیاید، بایکوت می‌شود و فیلمش 

دیده نمی‌شـــود، اما اگر قید شـــوهر و دخترت را بزنی و بروی به جایی که 

نمی‌توانی دلایلش را به قاضی دادگاه هم بگویی، روی دست می‌گیرندت. 

جدایی نادر از سیمین نه مثل آدم برفی حواسش به عزت ایران و ایرانی است 

و نه مثل بوتیک، تلخی تنهایی را عیان نشـــان می‌دهد. اصرار دارد بگوید 

که باید رفت و آن‌طرف هرچه باشـــد، از خانه قدیمی خودمان بهتر است. 

اینکه از خانه‌ات به هر دلیلی بروی، یک بحث است و توهین و تحقیر خانه، 

بحث جداگانه. جدایی نادر از سیمین شاید جدایی فرهادی از دایره انصاف 

بود در مساله مهاجرت و در ارائه تصویر کامل و شفاف از داخل و خارج.

w w w . F D N . I R

سه‌شنبه 2 ارديبهشت ۱۳99   شماره 3019

@فرهنگ f a r h i k h t e g a n d a i l y

w w w . F D N . I R

سه‌شنبه 2 ارديبهشت ۱۳99   شماره 3019

فرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

ادامه از صفحه 12

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

»آن شب« مناسب اکران اینترنتی نیست
محمد درمنش، کارگردان و تهیه‌کننده سینما در گفت‌وگو با مهر درباره برنامه‌ریزی 

برای اکران فیلم سینمایی »آن شب« به کارگردانی کوروش آهاری که در جشنواره 

سی‌وهشـــتم فیلم فجر رونمایی شد، گفت: »ما نیز مانند دیگر صاحبان فیلم‌ها 

منتظر بازشدن سینماها هستیم تا بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی را برای اکران فیلم 

داشـــته باشیم. دوست داشتیم این فیلم در جشنواره‌های بین‌المللی هم حضور 

داشـــته باشد، اما با توجه به شیوع کرونا، تعدادی از جشنواره‌های سینمایی در 

جهان به‌دلیل شـــیوع بیماری کرونا متوقف شـــده است. پیش از به‌وجود آمدن 

این شرایط اولویت اصلی نمایش »آن شب« در جشنواره‌های بین‌المللی بود، اما 

در شـــرایط فعلی باید منتظر بمانیم تا برای اکران فیلم تصمیم مناسبی بگیریم. 

نسخه‌ای که برای اکران عمومی درنظر گرفته شده است، همان نسخه اکران‌شده 

در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر است. البته این نسخه در بخش صدا تغییراتی 

داشته است. این فیلم ۶باند صدا دارد، چراکه صدا در این فیلم ژانر وحشت نقش 

مهمی را ایفا می‌کند، زمانی که »آن شب« در سینماهای جشنواره نمایش داده شد، احساس کردیم سطح بعضی از باندها را باید بالا ببریم تا 

مخاطب صدا را بهتر بشنود.« درمنش در پایان درباره احتمال عرضه اینترنتی این فیلم درصورت ادامه یافتن تعطیلات سالن‌های سینما هم 

گفت: »اگر این فیلم یک اثر ملودرام، اجتماعی یا کمدی بود، حتما آن را در VODها نمایش می‌دادیم، اما فیلم‌های ژانر وحشت مبتنی‌بر 

سالن تاریک و صدای مناسب تولید می‌شوند و به‌همین دلیل صبر می‌کنیم تا فیلم را برای مخاطب در سینماها اکران کنیم.«

کتاب جدید بشیر حسینی منتشر می‌شود
کتاب »حرفی به‌قدر کفایت« اثر مشترک حمید شکری اویلق و سیدبشیر حسینی 

به‌زودی توســـط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر می‌شود. نویسندگان 

این‌کتاب تلاش کرده‌اند درچارچوب نهج‌البلاغه، تمام نقطه‌نظرات امام علی)ع( 

درباره ارتباط کلامی و نیز شیوه‌های ارتباط کلامی ایشان را براساس روش تحلیل 

محتـــوای کیفی، جمع‌آوری و تحلیل کنند. به‌این‌ترتیب، این‌ کتاب اولین اثری 

است که علوم ارتباطات را به کتاب نهج‌البلاغه پیوند می‌زند و براساس یک نگاه 

علمی، دنبال اســـتنباط و اکتشـــاف مدلی از پدیده‌ ارتباط کلامی دارد. حمید 

شـــکری، یکی از نویسندگان این ‌اثر می‌گوید که »حرفی به‌قدر کفایت« حاصل 

بیش از دوسال تلاش و مطالعه بوده و نتیجه پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشدش 

است. این‌پژوهشگر کتاب خود را با راهنمایی حسینی، در سه‌فصل کلی نوشته 

اســـت. به‌این‌ترتیب در اولین ‌فصل کتاب تلاش شده تقریبا تمام اظهارنظرهای 

حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب)ع( درباره موضوع ارتباطات کلامی و نیز شـــیوه‌های 

ارتباط کلامی خود ایشان استخراج، دسته‌بندی و تحلیل شود. همچنین در فصل دوم مفاهیم، تعاریف و نظریات مرتبط با موضوع ارتباط 

کلامی که حاصل اندیشه و تفکر اندیشمندان مطرح بوده‌اند، ارائه شده است. سومین فصل کتاب هم با تکیه بر مطالب دو فصل پیشین، 

عصاره‌ یافته‌ها و جمع‌بندی بحث ارتباط کلامی در قالب مدل اســـتنباطی و اکتشـــافی است. به‌گفته شکری، در نوشتن این ‌کتاب از ۳۶ 

منبع معتبر استفاده شده است.

آخرین وضعیت استاد شجریان از زبان پزشک معالجش
حسن عباسی از پزشکان و دوستان نزدیک محمدرضا شجریان، هنرمند شاخص 

موسیقی ایران درپی انتشار مطالبی با موضوع درگذشت این هنرمند در صفحات 

مجازی در گفت‌وگویی با مهر گفت: »بنده ازجمله افرادی هستم که طی سال‌های 

اخیر به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین آشنایان و دوستان استادشجریان از نزدیک در 

جریان معالجه و مراحل درمانی این هنرمند هستم. بنابراین برای بار چندم تقاضا 

می‌کنم مردم و علاقه‌مندان استاد فقط با استناد به اخبار خبرگزاری‌های رسمی 

یا صفحه شخصی همایون شجریان در اینستاگرام که تیک‌آبی خورده، پیگیر حال 

ایشـــان باشند.« وی با تاکید بر تکذیب خبر فوت محمدرضا شجریان که از شب 

گذشته در توئیتر منتشر شد، بیان کرد: »نمی‌دانم این افراد یا اشخاص که نام‌های 

ناآشـــنا هم دارند و در صفحه‌های مجازی نسبت به انتشار چنین اخباری اقدام 

می‌کنند، آیا در جریان هستند که انتشار چنین اخباری قابلیت پیگیری قضائی 

از طریق تیم حقوقی و خانواده استاد شجریان را دارد؟ پس برای چندمین‌بار به 

این افراد هشدار می‌دهم در جهت تشویش اذهان عمومی اقدامات اینچنینی را انجام ندهند. از مردم عزیز هم می‌خواهم که اخبار مربوط 

به اوضاع جســـمانی اســـتاد را از منابع رسمی پیگیری کنند. من طی روزهای اخیر و بعد از مرخصی ایشان از بیمارستان تقریبا روزی دوبار 

در جریان اوضاع درمانی‌اش قرار می‌گیرم و باید بگویم خوشبختانه حال او اکنون از هر زمان دیگری بهتر شده و ما به‌شدت روی ماجرای 

درمان استاد کنترل کامل داریم و علاقه‌مندان بدانند هر زمان هر خبر جدیدی باشد با آنها درمیان خواهیم گذاشت.«

برگزاری نمایشگاه عفاف‌وحجاب در تیرماه
کارگروه ســـاماندهی مد و لباس کشور با مشارکت و همکاری هنرمندان، فعالان و 

دست‌اندرکاران عرصه عفاف‌وحجاب، ترویج و تعمیق الگوهای عفاف و حجاب در 

سطح جامعه و ارتقای فرهنگ مصرف کالای ایرانی و جایگزین کردن پوشش اسلامی 

ایرانی به‌جای پوشـــش نامتعارف به‌منظور فعال‌ســـازی همه ظرفیت‌های موجود 

حوزه طراحی و تولید محصولات عفاف و حجاب برای ایجاد جهش در تولید کشور 

و همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری در دستیابی به سبک زندگی اسلامی 

ایرانی، نمایشـــگاه ملی عفاف و حجاب را از نوزدهم تا بیست‌وهفتم تیرماه ۱۳۹۹ 

همزمان با هفته عفاف و حجاب برگزار می‌کند. بخش‌های نمایشگاه: این دوره از 

نمایشگاه در چهاربخش الف(مسابقه و نمایش طرح عفاف و حجاب، ب(مسابقه ایده 

تا اجرا، ج(فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی و د(عرضه محصولات عفاف و حجاب برگزار 

می‌شود. الف( مسابقه طراحی لباس اجتماع بانوان: در این بخش کلیه طراحان و 

تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه طرح‌های: الف(چادر ب(مانتو )تا مچ پا( و ج(پوشش 

سر که با نگاهی کاربردی متناسب با فرهنگ و موازین ایرانی اسلامی باشد در این بخش حضور یابند. ب( مسابقه ایده تا اجرا: متقاضیان شرکت 

در این بخش با گرایش چادر اربعین، مانتو عبایی، اسلامی می‌توانند ضمن ثبت‌نام در سایت نمایشگاه آمادگی خود را در فرم ارائه‌شده اعلام 

کنند و کلیه ســـوابق تخصصی خود و افراد گروه ســـه‌نفره خود متشکل از )طراح/ الگوساز/ دوزنده( را به‌عنوان رزومه فعالیت و توانایی مشخص 

کنند. هیات انتخاب پس از بررسی فرم‌های ارسالی و با درنظر گرفتن مندرجات اعلامی و اولویت متقاضیان نسبت به انتخاب گروه اقدام کنند.

چارسو

پرده نقره‌ای

مهاجرت در سینمای جهان
»مهاجر« )چارلز چاپلین، ۱۹۱۷(

»مهاجر« شـــاهکار چاپلین بـــا تصاویری از یک 

کشتی حامل مهاجرانِ رهسپار آمریکا در دریای 

توفانی شروع می‌شود. با ورود شخصیت ولگرد 

کوچک، تلخی موضوع با شیرینی شخصیت خود 

او به موازنه می‌رسد. در نیمه اول فیلم، مخاطرات 

رسیدن به مقصد تصویر می‌شود و در نیمه دوم، 

مصائب زندگی و پیـــدا کردن کار در این مقصد 

نهایی. در هر دوبخش چاپلین استادانه نشان می‌دهد که زندگی برای یک مهاجر یک مبارزه تمام‌نشدنی 

است. فیلم به یک مستند می‌ماند: نمای نزدیک شدن به نیویورک و دیدن مجسمه آزادی و کشیدن 

نفسی راحت که بلافاصله با برخورد غیرانسانی ماموران پلیس دنبال می‌شود. ولگرد کوچک در این 

فیلم الگویی است از مهاجران در سینما: سختکوش، شکننده، اهل خطر و مصمم در رسیدن به هدف.

»کازابلانکا« )مایکل کورتیز، ۱۹۴۲(
با آن‌که بیشـــتر تماشاگران این فیلم را به‌عنوان 

یک اثر عاشـــقانه به‌خاطر می‌آورند، اما درواقع 

»کازابلانکا« اثـــری جالب‌توجه‌ درباره مهاجرت 

به ســـرزمین‌های آزاد از مناطق جنگ‌زده اروپا 

در دوران جنگ جهانی دوم است؛ آدم‌هایی که 

در کافه قهرمان فیلم )همفری بوگارت( هرکدام 

منتظرنـــد تا با یکی از معدود پروازهای موجود از 

کازابلانکا به قاره آمریکا بروند.

بیشتر بازیگران نقش‌های فرعی در فیلم پناهندگان سیاسی و مهاجران دوره جنگ بودند که بین‌شان 

می‌توان اشاره کرد به پل هنرید )بازیگر نقش همسر اینگرید برگمن(. حتی کنراد فایت، بازیگر نقش 

افسر نازی خبیث، در واقعیت یهودی مهاجری بود که از دست نازی‌ها گریخته بود.

»در این دنیا« )مایکل وینترباتم، ۲۰۰۲(
ایـــن فیلم برنده خرس طلایی فســـتیوال برلین 

به‌شکلی نیمه‌مســـتند فرار دو نوجوان افغان از 

اردوگاه پناهندگان در پاکستان را به مقصد لندن 

نشـــان می‌دهد. فیلم سفر آنها را بادقت ترسیم 

می‌کنـــد که بخش‌های زیادی از آن نیز در ایران 

فیلمبرداری شده است.

سکانسی که مهاجران در یک کانتینر از استانبول 

به ایتالیا برده می‌شوند و بیشترشان در راه به‌خاطر نبود اکسیژن جان‌شان را از دست می‌دهند، انگار 

پیش‌بینی ده‌ها حادثه تراژیک مشابهی است که در این ماه‌های اخیر رخ داده است.

»پناهنده شاعرانه«
)عبداللطیف کشیش، ۲۰۰۰(

ایـــن اولین فیلم بلند کشـــیش- که بعدها برای 

درام »آبی‌ گرم‌ترین رنگ اســـت« نخل طلای کن 

را گرفت- اثری اســـت درخشـــان درباره جلال، 

جوانی تونســـی که به طور غیرقانونی در پاریس 

زندگی می‌کند و فیلمی اســـت با طنزی گزنده. 

)عموی جلال به او می‌گوید که موقع مصاحبه با 

اداره مهاجرت خودش را اولا الجزایری معرفی کند و بعد هم تا می‌تواند تملق فرانسوی‌ها را به‌عنوان 

سردمداران آزادی و عاشقان حقوق بشر بگوید.(

بخش عمده‌ای از داستان توجهش را روی تلاش جلال برای از سر گرفتن یک زندگی عادی می‌گذارد 

که در رابطه گرم و انســـانی او با بقیه مهاجران و یک دختر فرانسوی که از ناراحتی روانی رنج می‌برد، 

متبلور شده است.

»ترمینال« )استیون اس�پیلبرگ، ۲۰۰۴(
داســـتان مردی که در فرودگاه کندی نیویورک 

اجـــازه ورود به خاک آمریـــکا را پیدا نمی‌کند و 

درعین‌حال نمی‌تواند به کشورش که دستخوش 

یک انقلاب شده بازگردد، براساس داستان واقعی 

اقامت 18ســـاله یک ایرانی به نام مهران کریمی 

ناصری در ترمینال خروجی فرودگاه دوگل پاریس 

ساخته شد. اسپیلبرگ آن را در قالب یک کمدی 

روایت کرده و عناصری از رومانس را هم به آن اضافه کرده اســـت. به‌علاوه، ملیت شخصیت اصلی را 

از ایرانی به کشوری ناشناخته در اروپای شرقی تغییر داده که از تاثیر داستان به‌شدت کاسته است. 

مهران کریمی این 18 سال را در ترمینال فرودگاه به مطالعه و نوشتن خاطراتش )که مبنای ساخت 

فیلم اسپیلبرگ شد( گذراند و این کارمندان فرودگاه بودند که هرروز برایش غذا و روزنامه می‌آوردند.

يادداشت

 تاثير رسانه‌ها
ونا  بر مهاجرت و اقتصاد در بحران كر

این همه‌گیری هنوز در اوایل راه خود است، با این حال، برخی روندهای  پیمان پوراسمعیل
متاثر از آن آشکار شده است. نخست آنکه، این بحران حمایت از جهانی فعال رسانه‌ای ساکن لندن

شـــدن را تضعیف می‌کند. حمایت از جهانی شـــدن پیش از این با ظهور پوپولیسم و سیاست‌های 

ریاســـت‌جمهوری دونالد ترامپ در موقعیت ضعف قرار گرفته بود. کرونا به‌دلیل وابستگی متقابل 

اقتصادی و همچنین گردشـــگری و مسافرت با ســـرعت خیره‌کننده‌ای گسترش یافته و مقصر آن 

جهانی شـــدن است. شـــیوع کرونا واکنش شدیدتری نسبت‌به جهانی شدن ایجاد می‌کند. بسته 

شدن مرزهای ملی و استانی و اعمال حاکمیت دولت‌ها افسانه قدرتمند جهانی شدن یعنی »دنیای 

بدون مرز« را بیش از پیش زیر سوال برده است.

دوم آنکه، کرونا شـــاید میخی بر تابوت اندیشه غرب )هر آنچه از خرابکاری ترامپ از روابط دوسوی 

آتلانتیک باقی‌مانده است( باشد. گروه۷ نتوانسته پس از جلسه سران بیانیه‌ای صادر کند، زیرا دولت 

ترامپ اصرار داشـــت که کرونا »ویروس چینی« خوانده شود. در عین‌حال، انریکو لتا، نخست‌وزیر 

اسبق ایتالیا اخیرا در مصاحبه‌ای با روزنامه انگلیسی گاردین به شعار ترامپ مبنی‌بر »آمریکا اول« 

اشاره کرد و به اروپایی‌ها در خصوص شیوع »ویروس ترامپ« و درباره سرایت شعارهایی مانند »ایتالیا 

اول«، »بلژیک اول« یا »آلمان اول« به اروپا هشدار داد. 

ســـوم آنکه، کرونا ممکن است شـــعار »آمریکا اول« را تقویت کند. پیتر ناوارو، معمار جنگ تجاری 

ترامپ، دوم آوریل )۱۴فروردین( در کنفرانســـی خبری در کاخ‌ســـفید گفت: »اگر فلسفه، راهبرد و 

باور ترامپ درمورد پایگاه تولیدی قوی و امنیت مرزهای آمریکا توجیهی داشـــته باشد، این بحران 

توجیه آن است.« اما تصویر ایالات متحده به‌عنوان کشور درمانده‌ای که بزرگ‌ترین اقتصاد و ارتش 

دنیا را دارد، در تضاد آشکار با شعار ترامپی »آمریکا را عظمت بخشیم« قرار دارد.

این بحران اعتبار جهانی آمریکا و اعتبار دولت ترامپ در داخل کشـــور را به‌شدت کاهش می‌دهد. 

تصویر آمریکا به‌مثابه یک ابرقدرت بیچاره که با یک ویروس به زانو درآمده اســـت، مساله‌ای بود که 

ازقبل درمورد آن هشدار داده شده بود. فراموش کردن این تصویر سخت است. ترامپ شاید اهمیتی 

به افکار عمومی بین‌المللی ندهد، اما بســـیاری از آمریکایی‌ها احساس استیصال می‌کنند. همه 

اینها شـــاید میخ دیگری بر تابوت نظم لیبرال بین‌المللی باشد که به‌خاطر سیاست‌ها و پوپولیسم 

غربی ترامپ به تلوتلو خوردن افتاده است. 

چهارم آنکه، آیا چین از این بحران ســـود خواهد برد؟ این بحران مدل‌های سیاســـی و اقتصادی 

ایالات‌متحده و چین را در کانون توجه جهانی قرار داده اســـت و هرکســـی که از آن سربلند خارج 

شود، اعتبار بیشتری کسب خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که تبعات اقتصادی کرونا بر آمریکا 

شدیدتر از تاثیرات آن بر چین باشد. اگر این اتفاق رخ دهد، تغییر کانون قدرت به شرق که اکنون 

روند آن آغاز شـــده است، ســـرعت خواهد گرفت. فقدان قدرت نرم و سخت آمریکا، انتقال به نظم 

پساآمریکایی یا آنچه که من »دنیای چندمجتمعی« می‌نامم را سریع‌تر خواهد کرد.

چین توانســـته شیوع کرونا را تحت‌کنترل درآورد، اما به‌دلیل ناتوانی اولیه‌اش برای اقدام شفاف 

و موثـــر در جلوگیری از آن، آرزوهای پکن برای رهبری دنیا را تضعیف کرد. این موضوع به‌راحتی 

فراموش یا بخشیده نخواهد شد، حتی اگر پکن تلاش کند تا با دادن کمک و مشاوره به بسیاری 

از کشـــورها آنها را در کنارآمدن با بیماری‌ یاری برساند. کرونا شاید هزینه‌های دیگری برای چین 

داشـــته باشد و به‌رغم رشـــد اقتصادی‌اش، جاذبه آن کشور برای جذب سرمایه‌گذاری و گردشگر 

را کاهش دهد. این مســـاله میان آمریکا و چین فاصله ایجاد کرده و چرخه عرصه اقتصادی را از 

چیـــن دور می‌کنـــد. بايد درباره تاثیر این بحران بر »ســـایر قدرت‌های درحال ظهور مانند هند و 

روســـیه« اســـتدلال کرد؛ »در صورتی که ناکامی‌های غرب را تکرار کنند، ممکن است وجهه‌ای 

منفی از آنها ایجاد شود.« 

نکته آخر آنکه، مفســـران درباره اینکه آیا پاســـخ فردی کشـــورها به این بحران، دموکراسی‌ها را 

در موقعیت بهتری نســـبت‌به دولت‌های اقتدارگرا قرار داده اســـت یا نه، بحث خواهند کرد، اما 

در هر دو طیف کشـــورهایی هستند که پاســـخ قوی و معقولی به کرونا داده‌اند. در اینجا، رقابت 

واقعی درمورد حکومتداری اســـت تا ایدئولوژی یا نوع رژیم. بحران جاری به جهانی شـــدن پایان 

نخواهد داد، اما امید می‌رود درخواست‌ها برای انسانی‌تر و ضابطه‌مندتر کردن آن افزایش یابد. 

سال‌هاست که از دنیای غرب به‌عنوان مهد تمدن، دموکراسی، رفاه و پیشرفت نام برده می‌شود، 

اما به‌نظر می‌رســـد در ســـال‌های اخیر به یمن بهره‌گیری حرفه‌ای نظام سلطه از ابزار رسانه، در 

بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی جهان، این شـــائبه قوت گرفته که به‌راســـتی غرب ســـرزمین 

رویا‌ها و مدینه فاضله بشریت است.

سیل مهاجران آفریقایی و آسیایی به کشور‌های غربی گویای این نکته است که رسانه‌های نظام سلطه 

و ســـرمایه، تاحدود زیادی توانسته‌اند در پوشاندن و مخفی نگه‌داشتن مشکلات و ناهنجاری‌های 

جامعه غربی و متقابلا معرفی چهره مطلوب از دنیای غرب، خواسته اربابان خود را محقق کنند. البته 

کسی نمی‌تواند منکر زرق‌وبرق زندگی اجتماعی یا پیشرفت دانش بشری و توسعه زیرساخت‌های 

شـــهری یا حتی رفاه نسبی در بخشی از موضوعات اجتماعی در کشور‌های اروپایی و آمریکا شود، 

اما تعمق در علل توفیق دنیای غرب در این زمینه و همچنین بررسی نقاط‌ضعف و مشکلات متعدد 

جامعه غربی در بخش‌های مختلف، بیانگر واقعیات دیگری در پس پرده این ماجراست. راز بخش 

عمده این ماجرا را باید در نتایج بررسی‌های پژوهشی و اظهارات پی‌درپی صاحب‌نظران و اعترافات 

گاه‌وبی‌گاه و پنهان و آشکار برخی از سردمداران این کشور‌ها مبنی‌بر سلطه و حکومت یک اقلیت 

سرمایه‌دار و صاحب‌قدرت یک‌درصدی بر اکثریت ۹۹درصدی جست‌وجو کرد.

آمار و ارقام منتشـــره از سوی رســـانه‌های دولت‌ها و مراکز و موسسات علمی خود این کشور‌ها نیز 

نشـــان می‌دهد که آنچه در غرب در حال وقوع است، با آنچه در رسانه‌های غربی به تصویر کشیده 

می‌شـــود، فاصله قابل‌توجهی دارد، چراکه اولا در تصویرپردازی این‌رســـانه‌ها برای سایر کشورها، 

حتی‌المقدور از بیان معضلات و مشـــکلات اجتماعی و فرهنگی اجتناب می‌شـــود، ثانیا هرگز به 

ماهیت واقعی ســـاختار حکومتی غرب و علت وجود و ارائه برخی از تســـهیلات و خدمات اشـــاره 

نمی‌شـــود. واقعیت این اســـت که در اکثر این کشـــور‌ها اگر هم در مواردی مانند درمان و آموزش 

عمومی، خدمات ویژه‌ای به شکل رایگان یا ارزان‌قیمت به شهروندان اعطا می‌شود، عمدتا نه‌فقط 

از سر لطف و خدمت به شهروندان است، بلکه این خدمات به این دلیل ارائه می‌شود که صاحبان 

ثروت و ســـرمایه، به نیروی فکری، ذهنی و سلامت جسمی آنها برای دستیابی به اهداف خویش و 

نیز کار بیشتر در کارخانه‌ها و موسسات خود نیاز دارند.

این نگاه تا حدود زیادی در زمینه برخی زیرســـاخت‌ها و اســـتاندارد‌های زندگی شـــهری آنها نیز 

مصداق دارد، زیرا پرداختن به این‌وجه از کار، نه‌تنها رفاه و آســـایش بیشـــتر را برای حاکمان جامعه 

درپی دارد، بلکه با کمک رسانه‌ها قادر است برای مسخ افکار عمومی نیز مورد استفاده قرار گرفته 

و تا حد قابل‌توجهی از بروز اعتراضات عمومی نسبت‌به بهره‌کشی از شهروندان و شرایط نامطلوب 

زندگی شـــهری جلوگیری کند. درواقع حاکمان این کشور‌ها تلاش می‌کنند با ارائه برخی خدمات 

و بهبود برخی از جاذبه‌های بصری زندگی شـــهری، از یک‌ســـو آسایش و رفاه بیشتری را برای خود 

فراهم کنند و از ســـوی دیگر، از تحمیل خسارت‌ها و هزینه‌های ناشی از اعتراضات احتمالی افراد 

جامعه به خود، پیشـــگیری به‌عمل آورند. البته همان‌گونه که اشاره شد، برای تضمین موفقیت در 

کار، استفاده از سایر ابزارها را نیز در دستورکار خود قرار داده‌اند، به‌عنوان مثال؛ ظرفیت رسانه‌ها 

را به‌طـــور کامل در اختیـــار گرفته و همواره تلاش دارند با تهیه برنامه‌هـــا و فیلم‌های هالیوودی و 

اسطوره‌ســـازی و قهرمان‌ســـازی کاذب یا ترویج فرهنگ بی‌بندوباری در جامعه، فکر و ذهن مردم 

خود و جهان را از پرداختن به مســـائل اصلـــی منحرف کنند. اندک احتمال خیزش‌های مردمی را 

نیز از طریق ایجاد سیســـتم‌های قوی کنترلی و نظارتی مکانیزه و غیرمکانیزه، از آنها ســـلب کرده و 

درنهایت با اتکا به همین ابزار و روش‌ها توانســـته‌اند فرهنگی نوین و ظاهرا لطیف و البته سخیف و 

تحمیلی را در جامعه جاری و ساری کنند.

کرونا تصویری را که سینمای ایران از غرب و اروپا ساخته بود، تغییر داد؟
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